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  بِسْمِ اللَهِ الرَحْمَنِ الرَحِیم

 القاسم محمدد  له العالم ابیإحبیب  ،لام علی خیر خلقهخیرالصلاة و السّوالحمد لله رب العالمین و 

 .الله و اللّعن الدائم علي اعدائهم اعداءالله من الآن الي يوم لقاء الله و علي آله آل

 :امیرالمؤمنین لإمامقال ا
الْدخخِرَةِ بِالْحمَْددِ    ءَ لِنفَْسهِِ وَ خَتَمَ أَمْرَ الدُنیَْا وَ مَجِدی ثُمَ إِنَّ اللهََ وَ لهَُ الْحَمْدُ افْتتََحَ الْكِتَابَ بِالْحَمْدِ 

الْحَمْدُ لِلهَِ اللَابِسِ الْكِبْريَِاءَ بِلَا  ، وَ قِیلَ الْحَمْدُ لِلهَِ رَبِ الْعالمَِین ،فَقَالَ وَ قُضِیَ بَینَْهُمْ بِالْحَقِّ ،لِنفَْسهِِ
لَالِ بِلَا تمََثُّلٍ وَ الْمُسْتَوِي عَلَى الْعَرْشِ بِلَا زَوَالٍ وَ الْمُتَعَالِی عَنِ الْخَلْقِّ بِلَدا  تَجَسُدٍ وَ المُْرْتَدِي بِالْجَ

 ؛تبََاعُدٍ مِنهُْمْ الْقَريِبُ مِنهُْمْ بِلَا مُلَامَسَةٍ مِنهُْ لَهُمْ لَیْسَ لهَُ حَدٌ ينَْتهَِی إِلَى حَدِهِ
از كتباب شبريف   ( التوحید و نفي التشببیه باب ) دومباب ل از حديث او، استمورد بحث حديث شريفي كه 

 .باشد مي توحید صدوق

كسباني  بايبد دانسبت،   . توصفیات حضرت حق بیبان شبد  برخي از . قسمتي از اين خطبة شريفه خوانده شد

معرفبي  اينها بجاست كه خدا را معرفي كننبد و مبا از   . مجازند خدا را توصیف كنند كه مستقیم با خدا در ارتباطند

 .گیرند مستقیم از خدا ميحقائق را كه همانها  ،آنها استفاده كنیم

ی حبد   تبا ، نفي بسیاری از نواقص و دفهم اصل اثباتش را عقل مي :شناسي بايد اذعان نمود كهخدا ةدر بار

رس تعقبل و   ، ولي تشريح مطالب در ارتباط با حضرت حبق، از دسبت  مدفه توجه به برخي صفات را باز عقل مي

كبه   - ائمبة معصبومین  تواند تلاش كند بفهمبد   لذا بسیار سزاوار است كه انسان هر چه مي. فكر خارج استت

 .اند چه فرموده -شأن بس والايي دارند 

 :به اين قسمت رسیدم كه فرمودنددر توصیف حضرت حق، 

 ؛ثُمَ إِنَّ اللهََ وَ لَهُ الْحَمْدُ

تعالي، باز سخن از حمبد او   لای توصیفات خدای در لابه. است ايشان العاده ادب فوق بیانگر ،خود اين تعابیر

همبه خیبرات از   . ها همه برای اوست، چه اينكه همه كمالات از ناحیه اوست ستايش( لهَُ الْحَمْدُ) .آيد به میان مي

 .طرف حضرت حق و نشأت گرفته از اوست

 ؛افتَْتَحَ الْكتَِابَ بِالْحَمْدِ لِنفَْسهِِ
 .كردهح حمد افتتا قرآن را با



 ؛الْخخِرَةِ بِالْحَمْدِ لِنفَْسهِِ ءَ وَ خَتَمَ أَمْرَ الدُنْیَا وَ مَجِی

ل خداوند بر همگان، رسبیدن  رسیدن هركس به حق خود، تفضّ)پايان دنیا و تسويه حساب در عالم قیامت 

  .نیز با حمد رقم زده است را( غیرهاهل طاعت به نتیجه طاعت و اهل عناد به نتیجه عناد، مسئله بهشت و 

 :77تا  86 اتآي ،سورة مباركه زمردر كجا؟ 

نفُِدخَ فیِدهِ       وَ نُفِخَ فىِ الصُورِ فَصَعِقَّ منَ فىِ السَمَاوَاتِ وَ منَ فىِ الْأَرْضِ إِلَا منَ شَاءَ اللَدهُ  ثدمُ  »
ءَ بدِالنبَِیِنَ وَ   بِنُورِ رَبهَِا وَ وُضِعَ الْكتَِابُ وَ جاِْىوَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ *  فَإِذَا هُمْ قِیاَمٌ ينَظُرُونَّ  أُخْرَى

نفَْسٍ مَا عَمِلَتْ وَ هُدوَ أَعْلَدمُ بمَِدا        وَ وُفِیَتْ كلُ*  وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَّ   بَینْهَُم بِالْحَقّّ   الشهَُدَاءِ وَ قُضىِ
هَنَمَ زُمَرًا  حَتىَ إِذَا جَاءُوهدَا فُتِحَدتْ أَبْوَابهُدَا وَ قدَالَ لهَُدمْ      جَ  وَ سِیقَّ الَذيِنَ كَفَرُواْ إِلىَ*  يَفْعَلُونَّ

اذَا  قدَالُواْ  خَزَنَتهَُا أَ لَمْ يَأتِْكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَتْلُونَّ عَلَیْكُمْ ءَايَاتِ رَبِكُمْ وَ يُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَد 
قِیلَ ادْخُلُواْ أَبْوَابَ جهََنَمَ خَلِديِنَ فِیهدَا  فَبدِسْسَ   *  عَذَابِ عَلىَ الْكفَِريِنَوَ لَكنِْ حَقَتْ كلَِمَةُ الْ  بَلىَ

وَ سِیقَّ الَذيِنَ اتَقَوْاْ رَبهَُمْ إِلىَ الْجَنَةِ زُمَرًا  حَتىَ إِذَا جَاءُوهَا وَ فُتِحَتْ أَبْوَابهَُدا  *  مثَّْوَى المُْتَكَبريِِنَ
وَ قَالُواْ الْحَمْدُ لِلهَِ الَذِى صَدَقنََا وَعْدَهُ *  تهَُا سَلاَمٌ عَلَیْكُمْ طِبْتُمْ فاَدْخُلُوهَا خَلِديِنَوَ قَالَ لهَُمْ خَزَنَ

وَ تَرَى الْمَلَسكَةَ حدَافِینَ مِدنْ   *  وَ أَوْرَثنََا الْأَرْضَ نتََبَوَأُ منَِ الْجَنَةِ حَیْثُ نشََاءُ  فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِینَ
 ؛« الْعَالمَِینَ   وَ قِیلَ الحَْمْدُ لِلهَِ رَبّ   بَینْهَُم بِالحَْقّّ   وْلِ الْعَرْشِ يُسَبِحُونَّ بحَِمْدِ رَبهِِمْ  وَ قُضىِحَ
میرند، مگر كسانى كه  ند مىا ها و زمین شود، پس همه كسانى كه در آسمان دمیده مى« صور»و در 

خیزنبد و در انتظبار    شود، ناگهان همگى به پا مبى  ده مىدمی« صور»خدا بخواهد سپس بار ديگر در 

هاى اعمبال   شود، و نامه به نور پروردگارش روشن مى( در آن روز)و زمین * . هستند( حساب و جزا)

شود و به آنان  سازند، و میان آنها بحق داورى مى نهند و پیامبران و گواهان را حاضر مى را پیش مى

شود و او نسبت به  كم و كاست داده مى س آنچه انجام داده است بىو به هر ك* ! ستم نخواهد شد

و كسانى كه كافر شدند گبروه گبروه ببه سبوى جهبنّم      * . تر است دادند از همه آگاه آنچه انجام مى

شبود و نگهبانبان دوزخ ببه آنهبا      رسبند، درهباى آن گشبوده مبى     شوند وقتى به دوزخ مى رانده مى

تبان نیامدنبد كبه آيبات پروردگارتبان را ببراى شبما         ان شما به سویآيا رسولانى از می»: گويند مى

پیامبران آمدند و آيات الهبى  )آرى، »: گويند مى« !بخوانند و از ملاقات اين روز شما را بر حذر دارند؟

ببه  * . ولى فرمان عذاب الهى بر كافران مسبلّم شبده اسبت   !( را بر ما خواندند، و ما مخالفت كرديم

از درهاى جهنّم وارد شويد، جاودانه در آن بمانید چه بد جايگاهى است جايگاه »: دشو آنان گفته مى

شبوند   و كسانى كه تقواى الهى پیشه كردند گروه گروه ببه سبوى بهشبت ببرده مبى     * « !متكب ران

سبلام ببر   »: گوينبد  و نگهبانان به آنان مبى  هشد رسند درهاى بهشت گشوده  هنگامى كه به آن مى

حمبد و  »: گوينبد  آنها مى* « !داخل بهشت شويد و جاودانه بمانید! ها باد اين نعمت تان گوارای! شما

را میبرا   ( بهشت)ستايش مخصوص خداوندى است كه به وعده خويش درباره ما وفا كرد و زمین 

* « !ما قرار داد كه هر جا را بخواهیم منزلگاه خود قرار دهیم چه نیكوست پباداش عمبل كننبدگان   



انبد و ببا سبتايش پروردگارشبان      بینى كه بر گرد عرش خبدا حلقبه زده   رشتگان را مىف( در آن روز)

حمبد  »: گفتبه خواهبد شبد   ( سبرانجام )شبود و   گويند و در میان بندگان بحق داورى مى تسبیح مى

 .«!مخصوص خدا پروردگار جهانیان است

خبدا را   هر حالي كه هسبت در  .غفلت كند از آن انسان و نبايدشود مسئله حمد خیلي مهم است  معلوم مي

چون توجه داريم كه بلا و گرفتباری هبم   . الحمد لله :آيد بگويد بلا ميالحمد لله، : آيد بگويد حمد كند، نعمت مي

چون ) حمد دارد جایوقتي از ناحیه خدا برای كسي ترتیب داده بشود، يا بر اساس جبران و كفاره گناه است، كه 

ترفیع درجه موجب اگر من درست عمل كنم  كهاست  يو يا آزمايش، (بنده ای است برای راحتي و خلاصي وسیله

 ،است و تكامل من را در پي دارد، كه اين هم حمد دارد، و يا بخاطر رسیدن به اجرهای خباص الهبي اسبت   من 

 .«الحمد لله»: بايد گفت، كه باز حمد دارد، در نتیجه همه جا (امتحان و كفاره گناه دائرة فارغ از)

در  .تعبالي عنايباتش را ببر انسبان زيباد كنبد       ت است در اينكه خبدای خیلي پر خاصی  ستايش الهي حمد و

الحمد لله، ببه يبک حبدي ي     :رسد، بگويد انسان به يک نعمت معنوی مي .های معنوی نیز همین طور است نعمت

  ... .و بگويد الحمد لله :گیرد الحمد لله، مطلبي از كسي ياد مي :كند بگويد رسد و استفاده مي مي

 ؛الْحَمْدُ لِلَهِ اللَابِسِ الْكِبْريَِاءَ بِلَا تَجَسُدٍ
او ازلبي   :ت به ايبن معنبا كبه   كبريائی  .ت برای اوستلباس كبريائی  و پوشیدهرا كبريائی ت حمد خدايي را كه 

جسبم و   ،در ذهن بشر آيد،  تا بحث از لباس و پوشیدن به میان اما .است، ابدی است، همه خیرات از ناحیه اوست

ت جسبمانی   ،دبدون اينكه تجس : سريع فرمود لذا. باشد شود، م ل انساني كه يک لباسي پوشیده ر ميجسدی تصو 

ببا   - انسبان اجمبالا    .«درک بالوجدان والفطبره و لايوصبف  يُ»تي مطرح باشد، يعني همان معنايي كه و محدودي 

 .ل نیستر و تعقّتصو  ،يابد ولي هیچ قابل توصیف عظمتي مي - به عظمت هستي توجه

 ؛وَ المُْرْتَدِي بِالْجَلَالِ بِلَا تمََثُّلٍ

  .را پوشیده است ردای جلالاو ذات مقدسي است كه 

 غني و همه كمبالات ببرای اوسبت    ،حیات ،قدرت ،بیند كه علم انسان ميحق، در ارتباط با صفات حضرت 

 .محدودی نیايد چیزر كسي تصو به ذهن  را فرمود تا( بلا تم ّل)اين . لاما بلا تم ّ ،(لاست به ردای جلا مرتدی)

 .هاست دور از همه اين حرف ، ذات مقدسشخیر

و  دارنبد  ياستحسبان  (كه چرا در كبريائی ت لباس، و در جلال رداء فرمود)از شارحین، در اين قسمت بعضي 

و رداء چیبزی  . در ارتباط با تبن انسبان اسبت   ، لابس در مقام ظاهری ؛مرتدیبعد ، شدگفته لابس اول : اند گفته

توجبه ببه صبفات هبم     فقط توجه به ذات است، و گباهي  آن وقت گاهي  .شود است كه بالای لباس پوشیده مي

  .ودش ميمرتدی گفته ، (توجه به صفات)شود، در بخش دوم  لابس گفته مي، (توجه به ذات)در بخش اول  .هست

، لما ذكرندا مدن ملاحظدة الدذات فدی      «الجلال»، و الرّداء إلى «الكبرياء»و إسناد اللبّاس إلى 
و . الأوّل، و الصفّات فی الثّانی إذ اللبّاس إنمّا هو للبددنّ كلّده فهدو أنسدب لاسدتعارة للدذّات      



 :، ص1 ج قاضی سعید قمدی،  شرح توحید الصدوق،) الصفات توابع  من التّوابع كما انّّ« الرداء»
68 – 68.) 

بباز خبدا   ( باشبد و ظريبف  هر قدر هم لطیف )هر چه در نظر گرفته شود علي ای  حال، نسبت به ذات حق، 

، 88 بحبار الانبوار، ج   : معانیه مخلوق مصنوع مثّلكم مردود إلیكم زتموه بأوهامكم فی أدقّما میّكلّ) غیر اوست

 (.239: ص

 ؛زَوَالٍوَ الْمُسْتَوِي عَلَى الْعَرْشِ بِلَا 
 .ذاتي را ستايش سزاوار است كه بر عرش مستوی است

برخبي از   .اسبت  (ماسوی الله) «كل خلق»يكي از معاني عرش  .مفصلي دارد مختلف و بحث عرش معاني

نه م بل   .است ط بر همه هستيمسلّ ومستولي  ،ذات مقدس حق يعني .اند گرفتهدر اينجا همین معنا را محشین، 

خیر، او مستولي بر هستي است، در حالي كبه زوالبي    .زوال دارد و انتها ،ابتدا كهسلطاني كه بر عرشي قرار گیرد 

 .در كار نیست

ت و ببه قرينبه آيبات نفبي كننبده جسبمی        .نیسبت  ،مشخص است كه استوی به معنايي كه در ذهبن آيبد  

 .اند معنا كردهتسلط استوی را به سلطه و ت، و به قرينه رواياتي كه محدودي 

 ؛وَ الْمُتَعَالِی عَنِ الْخَلْقِّ بِلَا تَبَاعُدٍ منِْهُمْ
  .نسبت به خلق دارد علو  ،ذات حق از خلق متعالي است

 گويیم فلان شئ علو  وقتي مي ،نسبت به مخلوق .آيد ای پیش مي يد باز در ذهن ما مقايسهآ مي تا كلمه علو 

بیشتر باشد، فاصبله   و هرچه آن علو  ،يدآ فاصله مكاني به ذهن مي ،آيد مكاني به ذهن مي فلان شئ دارد، علو  بر

 .خواهد بودبیشتر 

يعني  ؛دور باشد دارد اما بدون اينكه از خلق علو به تمام معنا حضرت حق، : فرمودنفي  ا همه را سريع امام

وَ نَحنُْ أَقْرَبُ ) است تر ما به خودمان نزديکجاست، نزديک به ماست، از  خدا همین .دوری مكاني در كار نیست
از ايبن جهبت كبه از صبفات     اسبت  متعبالي   .است در عین حال متعالي ،(18سورة ق، آية : إِلَیهِْ منِْ حَبْلِ الْوَريد

 .ايم نقص مطلقو   و ما فقیر مطلقاست غني مطلق  او. ممكن منزه است، از همه نقايص منزه است

 ؛بِلَا مُلَامَسَةٍ مِنهُْ لَهُمْالْقَريِبُ مِنهُْمْ 
 .حسي به او اصابت كند يا ي در كار باشدقريب به خلق است بدون اينكه لمس و مس 

غفلبت   ،كه منشأ بسیاری از اشبتباهات اصلي همه اينها در اين جهت است كه يک اصل مهم را بیان كند، 

 .است «با خلق خالقت مقايسه عدم صح »اصل است، و آن اصل  آناز 

 گبويیم  مبي  باشبد، كم  از هم دو شئاين است كه اگر فاصله اوصافي كه در ارتباط با خلق مطرح است، از 

  .اين امور در مورد حضرت حق راه ندارد. گويیم دورند وقتي فاصله زياد شد مياند و  نزديک هم



 (فهمبیم  مبي ما كه  ييبه اين معنا)حق ارتباط با حضرت  در ،ستاآنچه در ارتباط با مخلوقات  خلاصه، هر

 ياببد او را،  فطبرت مبي   ،در عبین حبال   .هاست بیرون از همه اين حرفحضرت حق، بلكه  ؛راه ندارد و غلط است

 . شود فهمد، و آنچه وسیله خضوع و خشوع در پیشگاهش بشود آن را متوجه مي را مي شعظمتجلالت و 

 ؛لَیْسَ لهَُ حَدٌ ينَْتهَِی إِلَى حَدِهِ
به هر معنايي كبه فبر     ،حد  .خارجي نه حد  و وهمي عقلي، نه حد  ای نیست، نه حد  و اندازه برای خدا حد 

 .شود در ارتباط با خدا راه ندارد

 اللّهم  صلّ على محم د و آل محم د


